
»حقوق حیوانات« در قاب سلامت مشترک
ســال ها اســت که حقوق حیوانات به درســتی در کشــور شناخته 
نشــده و در مواقعی نیز مورد بی مهــری و بی اعتنایی قرار گرفته 
اســت. مشکل اینجا اســت که این موضوع همیشه به عنوان یک 
دغدغه درجه دومی و صرفاً از روی شکم سیری بخشی از مردم 
یــا فعالان تصور می شــود. این تصور، هم بــه لحاظ نظری و هم 
عملی نادرســت بوده و اساســاً مبنای توجه به حقوق حیوانات، 
ارتباطــی به وضعیت مالی اشــخاص ندارد؛ بلکــه نوعی ارتباط 
اخلاقی  بی واســطه بــا حیوانات و تجربــه ادراک حیوان به عنوان 
»دیگری« دارای آگاهی و واجد حق و حقوق اســت. در گذشــته تصور می شد حیوانات 
فاقــد آگاهی و سیســتم عصبی هســتند و درد و رنــج را درک نمی کنند، امــا علم امروز 
دقیقــاً عکس این را نشــان می دهــد، بنابراین در اخــلاق نیز اخلاق حیوانــات به میان 
آمــد، چراکه مبانی اخلاق و حقوق بشــر برای انســان در نهایــت از همان خودآگاهی و 

توانایی ادراک درد و رنج در انسان بنا می شود.
روز گذشــته )19آذرمــاه( روز جهانــی حقــوق حیوانات بــود. زمانی کــه این موضوع 
نســبت بــه دیگــر مســائل در درجــه اهمیــت پایین تــری قــرار گیــرد، قوانینــش زیــر پا 
گذاشــته شــده و در رعایــت آنهــا کوتاهی خواهد شــد. این درحالی اســت کــه فعالیت 
جنبش هــای حقوق حیوانــات در اغلب کشــورها، تنها در قاب حیوان دوســتی خلاصه 
نشده و مطالبات این موضوع در قاب هایی چون سلامت و بهداشت عمومی، عدالت 
زیستی و سلامت واحد، پیگیری می شود؛ مخصوصاً در سال های اخیر که سازمان های 
بین المللــی نظیــر ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( و ســازمان جهانی بهداشــت 
حیوانــات )WOAH( نیــز بر اهمیت رویکرد ســلامت واحد و لزوم آن برای ســلامت و 
بهداشــت عمومی تأکید می کنند. بدین معنا که ســلامت همه موجودات زنده اعم از 
انســان ها از هر طبقه ای اعم از فقیر، غنی و... و حیوانات به یکدیگر وابســته بوده و تنها 
در یک قاب مشترک تأمین خواهد شد. امروزه با توجه به افزایش جمعیت انسان ها، 
درگیری انســان با محیط زیست افزایش یافته و ضرورت تأمین سلامت مشترک میان 
موجودات زنده دوچندان شــده اســت. پیگیری رویکرد سلامت واحد در کشور، سازنده 
و ارزشــمند اســت. باید توضیح داده شــود که رعایت حقوق حیوانات چه نفعی برای 
انســان خواهد داشــت. تا زمانی که ایــن رویکرد در درجه گفتمــان درجه دومی )صرفاً 
حیوان دوســتی( باقــی بماند، طــرف توجه مراجــع قضایی و مجلس نیــز نخواهد بود. 
متأســفانه ما مشــکلات کشــور را اولویت بندی کــرده و تصور می کنیم تــا زمانی که آنها 
حل نشــوند، مشــکلاتی نظیر حقوق حیوانات رفع نخواهند شــد. برای حل این مشکل 
باید با اســتناد به رویکرد و قوانین موجود در ســلامت واحد، مطالبات حقوق حیوانات 
را نیز پیگیری کرد. باید این نکته را در نظر داشــته باشــیم که جامعه ســالم وابســته به 
سلامت تمام موجودات زنده اعم از حیوانات )حیات وحش، حیوانات شهری، خانگی 
و دام ها( بوده و هرگونه بی توجهی، ســلامت و بهداشت عمومی را به مخاطره خواهد 
انداخــت. همــه مردم باید پیام ســلامت واحــد را دریافت کرده و بــا پذیرش آن گامی 
بزرگ در توجه به سلامتی حیوانات بردارند. قطعاً توجه به سلامت حیوانات، احقاق 
حقــوق حیوانات را  دربرخواهد گرفت. متأســفانه طی ســال های گذشــته مطالبه  گری 
بخشی از فعالان حقوق حیوانات، تنها محدود به قاب حیوان دوستی و مسأله اخلاقی 
دربــاره حیوانات شــده و رویکرد مشــترکی جایگزین آن نشــده اســت. در فقدان قانون 
حیوانات، برای تغییر این وضعیت باید با استناد به رویکرد سلامت واحد مطرح شده 
در ســازمان ملــل و ســازمان های تابعــه کــه اتفاقاً ایران نیز عضو آنها اســت، ســلامت 
حیوانــات )و حقوق ایشــان در امتــداد آن( مورد توجه قرار گرفته و رعایت آن از ســوی 
مســئولان، فعالان و همه مردم به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شــود، چراکه 
علم امروز می گوید بی توجهی به حق حیوانات، به خطر انداختن سلامت و بهداشت 

عمومی است که اتفاقاً این مورد در قانون کشور ما نیز جرم است.

کوهســتان ها، آب انبارهای زمین هستند. 
ایــن زیســت بوم منبع اصلی رشــد و نمو 
گیاهــان بوده و در تأمیــن آب، جذب آب 
بــاران و جلوگیــری از ســیل و حفاظــت از 
گونه های بی شمار حیات وحش، تلطیف 
هوا و... نقش مؤثری دارد. امروز )20 آذر( 
روز جهانی کوهســتان با موضــوع »زنان، 
کوه را جابه جا می کنند« نامگذاری شــده 
تا توجه بیشــتر مــردان و زنان کوهســتان 
را به نقش اساســی این زیستگاه متنوع و 
غنــی در تعــادل زمیــن و چرخه های آب 
در طبیعت جلب کــرده و حفاظت از آن 
در جوامــع انســانی را به امــری ضروری و 

اجتناب ناپذیر تبدیل کند.
»عبــاس محمــدی« مدیــر دیده بــان 
کوهستان انجمن کوهنوردان ایران، تأمین 
آب بــرای منافع انســانی را یکــی از دلایل 
اهمیت کوهستان ها دانسته و به »ایران« 
می گوید: سال هاست که کوه ها در محافل 
جهانی و دانشگاهی مختلف، به برج های 
آب مشهور شده و همانند مخزنی عظیم، 
آب را برای مصارف مسکونی و کشاورزی 
و... ذخیــره کــرده اســت. کوهســتان ها در 
عین حــال بــه حفاظــت از تنــوع زیســتی 
بــرای  امــن  پناهگاهــی  و  کــرده  کمــک 
حیات وحــش تلقــی می شــود. همچنین 
گیاهــان  پوشــش  از  حفاظــت  ضمــن 
مختلف، در تعدیل وضعیت جوی و آب 
و هــوا نیز ایفای نقش می کننــد. کوه ها در 
عین حال دارای ارزش گردشــگری بوده و 
نقش مؤثری را در توســعه انواع ورزش ها 
ماننــد اســکی و کوهنــوردی و... برعهــده 
دارنــد. به گونــه ای کــه 20-15 درصــد کل 

گردشــگری مالــی صنعــت توریســم، از 
طریق کوهستان ها تأمین می شود.

ë کوهستان قانون مشخصی ندارد
محمدی، ارزش و اهمیت کوهستان ها 
را بیشمار توصیف کرده و می گوید: در روز 
جهانی کوهســتان تلاش شــده تا جایگاه 
و اهمیــت ایــن اکوسیســتم بــرای مــردم 
و مســئولان مــورد توجــه قــرار گیــرد امــا 
متأسفانه در سال های گذشته این اهم از 
سوی مدیران و تصمیم گیرندگان نادیده 
گرفته شــده است. مشــکل به هرج ومرج 
خــاک،  و  آب  و  مراتــع  مدیریــت  در 
قانــون  نبــود  و همچنیــن  قانون گریــزی 
مشخص برای کوهســتان ها بازمی گردد. 
ایــن در حالی اســت کــه 50 درصد خاک 
ایــران کوهســتانی اســت. قوانیــن حفــظ 
جنگل هــا، تنوع زیســتی، آب و خــاک و... 
نیز که مستقیم و غیرمستقیم به حفاظت 
از کوهستان مربوط می شود تا حد زیادی 
نادیده گرفته شده اســت. سدسازی های 
افراطــی و عملیات عمرانــی و اقتصادی 
ناپایــدار نیــز امان کوه هــا را بریده اســت! 

به طور مثال وزارت نیرو بیش از 40 ســال 
اســت کــه بــا بهانه هــای مختلــف نظیــر 
ذخیره آب، تولید برق و مهار سیل اقدام 
به سدسازی های افراطی کرده و تقریباً در 
هیچ یک نیز موفقیت های اعلام  شــده را 

کسب نکرده است.
ë چرای بی رویه دام ها

او چرای بی رویه دام ها را یکی دیگر از 
عوامل تخریب کوهستان معرفی کرده و 
می گوید: وظیفه حفاظــت از میراث های 
طبیعی و پوشش گیاهی برعهده سازمان 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســت اما 
ایــن ســازمان تاکنــون اقــدام مؤثــری در 
حفــظ تناســب چــرای دام ها بــا ظرفیت 
مراتــع انجــام نــداده و در عــوض ســهم 
زیــادی از بودجــه و اعتبــارات را صــرف 
آنچــه کــه آبخیــزداری می خواننــد و در 
واقــع ســاخت ســدهای کوچــک )ســیل 
بنــد( اســت، می کنــد. بــا ورود دام هــا به 
کوهستان در فصل پاییز و زمستان، ریشه 
گونه هــای  و  گیاهــان  باقی مانده هــای  و 
باارزش زیر ســم دام ها لگدمال شده و از 

بین می رود. چنانچه دولــت ورود نکرده 
و در ایــن خصوص اعمال قانون نکند، تا 
چند سال دیگر با معضل چندین برابری 
فرسایش خاک و عدم ذخیره آب مواجه 
خواهیم شد. مطابق آمار رسمی، سالانه 
بیش از 200 میلیون مترمکعب )به اندازه 
یک سد کرج( رسوبات پشت سدها جمع 
می شود و با این حال چرای بی رویه دام و 
عملیات مخربی مانند برداشت سنگ و 
شن و ماسه از حساس ترین کوهستان ها و 

روخانه ها ادامه دارد.
ë حفاظت جمعی از کوهستان

طبــق گفته مدیــر دیده بان کوهســتان 
ایــران، مســئولان و  انجمــن کوهنــوردان 
دســت اندرکاران حکومتی باید آســتین ها 
و  زده  بــالا  کوهســتان  نجــات  بــرای  را 
تجدیدنظــری اساســی در سیاســت های 
دهنــد.  انجــام  آبخیــزداری  و  سدســازی 
مردم و دوستداران طبیعت نیز همزمان 
بــا بیان مشــکلات، مطالبه راه حــل و ارائه 
پیشــنهادات باید مســئولیت فــردی خود 
در حفاظــت از کوهســتان ها را پذیرفتــه و 
از  حفاظــت  مســئولیت های  پذیــرش  از 
کوهســتان و طبیعت شــانه خالــی نکنند. 
زباله ای در کوهستان ریخته نشده و ردی از 
حضور مردم در قلب کوهستان ها برجای 
نماند. ورود به کوهستان با موتورسیکلت 
و ماشین، فرسایش خاک را تشدید کرده و 
باعث از بین رفتن پوشش گیاهی می شود. 
اغلب مردم بومی و گردشگران در فصول 
بهار و پاییز اقدام به چیدن و حتی فروش 
گیاهــان و یــا میوه هــای کوهســتانی نظیر 
ازگیــل و خرمالــوی جنگلــی و... می کنند. 
اقدامــی کــه بــه زادآوری گیاهــان و حتــی 

حیات وحش آسیب بسیاری وارد می کند.
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ســال ها اســت کــه »ســگ های گلــه« امــان 
را  تــوران  منطقــه  در  ایرانــی  یوزپلنــگ 
بریده انــد! اگرچه ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، مدت ها اســت که پروانه چرای دام 
دامداران در محدوده 100 هزار هکتاری این 
پــارک را خریــداری کرده و ورود دام و ســگ 
گلــه بــه منطقــه حفاظــت شــده را ممنــوع 
کرده، اما ســگ های چوپان همچنان تهدید 
بالقوه این گونه درمعرض انقراض هســتند 
و قلمــرو یوزپلنگ که گونــه ای قلمرو طلب 
اســت بســیار بیشــتر از محــدوده خریــداری 
شــده اســت. حال در شــرایطی که جمعیت 
این گونــه باارزش به کمتر از ۳0 فرد رســیده 
و زنــگ خطــر انقراض شــدید یوز در کشــور 
به صــدا درآمده اســت، به یکبــاره خبر پیدا 
شــدن 2 توله یوز ماده در توران و جداشــدن 
ملــی  طبیعی)پــارک  زیســتگاهی  از  آنهــا 
توران(، رســانه ای شده و سروصدای زیادی 
به پا می کند! تا درنهایت سرنوشــت این دو 
یــوز هم بــا پــارک پردیســان تهــران و پروژه 
تکثیــر در اســارت یوز در تهــران رقم بخورد. 
اما چطور این دامــدار وارد منطقه حفاظت 
شــده تــوران شــده و 2 تولــه یــوز مــاده را از 
طبیعت گرفته و تحویل اداره محیط زیست 
استان ســمنان می دهد؟ چه بلایی سر مادر 
توله ها آمده اســت؟ چگونــه توله ها به این 
راحتــی از زیســتگاه اصلی خود جدا شــده و 
حالا باید تا آخر عمر، پشــت درهای اسارت 
زندگــی کنند؟ آیــا دامــداران و چوپانان این 
منطقــه حــق دســت زدن و جدا کــردن این 
را  اصلــی  زیســتگاه  از  بــاارزش  گونه هــای 

دارند؟ و ده ها سؤال بی جواب دیگر...
و  را 54 ســاله  »اکبــر نیکفرجــام« خــود 
کارمند اداره گاز ســمنان معرفی می کند. او 
به »ایران« می گوید: »شغل دومم دامداری 
و دامپروری است. اگرچه چوپان نیستم، اما 
همه به اشــتباه مرا چوپان یابنده توله یوزها 
معرفــی کرده اند! هر چند شــغلم دامداری 
و دامپروری اســت، اما افتخار می کنم مرا با 

نام چوپان صدا کنند«.
»صبــح  می دهــد:  ادامــه  دامــدار  ایــن 

پنجشــنبه )10 آذر( به تنهایی ســوار ماشــین 
شــده و وارد منطقــه خارتوران شــدم. زودتر 
آمــدم تــا قبــل از ورود دام ها، آبشــخورها را 
لایروبــی و تمیــز کنم! تــازه رســیده بودم که 
صــدای وق و ووقــی بــه گوشــم رســید. اول 
تصــور کــردم صــدای پرنــده اســت. امــا بــه 
یکباره صدا بلندتر شــد. گفتم شاید حیوانی 
وحشــی در حــال جلــب توجــه اســت تا من 
وارد بیشــه شده و به یکباره حمله کند؛ کمی 
ترســیدم. بــه ســمت ماشــین رفتــه و آن را 
روشن کردم. با خودم فکر کردم این صدا را 
هر حیوانی بشــنود فرار می کند، اما فایده ای 
نداشــت چون صدا هنوز به گوش می رسید. 
وارد بیشــه شده و به یکباره 2 توله یوز نگران 

و مضطرب را دیدم«.
ë توله ها را با خودم بردم

چطور توله یوزها را بدرســتی شــناختید؟ 
آیــا قبــلًا یــک یوزپلنــگ را از نزدیــک دیــده 
بودید؟ او پاســخ می دهد: »من سال هاست 
توله هــا  وقتــی  و  اســت  دامــداری  کارم  کــه 
را دیــدم، شــناختم. حتــی وقتــی بــه یکی از 
محیطبان هــا زنــگ زده و گفتــم تولــه یــوز 

پیدا کردم، باور نکرد! او فکر می کرد اشــتباه 
کرده ام؛ اما وقتی مشخصات توله ها را دادم 
فهمید درست می گویم. وقتی توله یوزها را 
دیدم مضطرب و گرســنه بوده و سروصدای 
زیادی می کردند. با یک دوربین شــکاری که 
در ماشــینم بــود اطــراف را زیرنظــر گرفتم. 
خبری از مادر یوزها نبود! هوا که تاریک شــد 

تصمیم گرفتم توله ها را با خودم ببرم«.
 چطــور توله ها را برداشــتید؟ با دســت؟ 
نیکفرجــام می گویــد: »هنــگام جابه جایــی 
دســت  بــا  کــه  بــود  حواســم  یوزهــا،  تولــه 
لمس شــان نکنم، چون شنیده بودم بعدها 
مادرشــان بــو کشــیده و طردشــان می کند«. 
چطــور این آگاهی را داشــتید؟ آیا آموزشــی 
در ایــن خصــوص دیده بودیــد؟ »من ۳5-

۳0 ســال کارم دامداری است. خب طبیعی 
است اطلاعاتی هم در این خصوص داشته 
باشــم. یــک گونــی از پشــت نیســان آورده و 
توله ها را با آن برداشتم. توله اول را که بلند 
کــردم، دیــدم ماده اســت. دومی هــم ماده 
بود«. البته در فیلمی که از لحظه مواجهه با 
یوزها گرفتید و منتشر شد چنین چیزی دیده 

نمی شود و شما به یکباره اعلام می کنید که 
توله هــا ماده هســتند: »من سال هاســت که 
تولــه  ســگ و گربه هــای مختلفــی را دیده ام 
و تشــخیص جنســیت توله ها نیز بر اســاس 

همین تجربیات چندین ساله انجام شد.«
ë شیر گوسفند خوردند

او مکثــی کرده و ادامــه می دهد: »توله ها 
را که بلند کردم، شکم شــان قلاب شده بود! 
حدس زدم شــاید 24-20 ساعت پیش شیر 
خورده اند. آنها را داخل ماشین گذاشته و به 
ســمت آغل راه افتادم. برای رفع گرسنگی، 
تصمیم گرفتم شــیر ۳ رأس گوســفندی که 
چنــد روز پیــش زایمــان کــرده بودنــد، را به 
توله ها بدهم. تقریباً یک لیتر شــیر دوشیده 
واکســن  بــرای  کــه  ســرنگ هایی  داخــل  و 
ریختــم.  می کــردم،  اســتفاده  گوســفندها 
نخوردنــد.  و  کــرده  مقاومــت  اول  توله هــا 
حتــی کلــی چنگــول زده و دســتم را زخمی 
کردند. اما بعد از مدتی آرام شــده و شــروع 
بــه خــوردن شــیر کردند. آن شــب هــر توله 
5-4 سی ســی شیر نوشید! داخل آغل، چند 
چوپان و کارگر افغانســتانی حضور داشــته و 

در شــیر دادن توله هــا به من کمــک کردند! 
توله هــا، شــیر را خــورده و کمی آرام شــدند. 
صبح خیلی زود، توله ها را برداشته و دوباره 
بــه بیشــه برگشــتم. بــا دوربیــن نگاهــی بــه 
اطراف کــردم، اما خبری از مادر یوزها نبود! 
توله هــا را درون بیشــه گذاشــتم. آن منطقه 
آنتــن نمی داد. باید 10 کیلومتر دورتر رفته و 

اطلاع می دادم«.
ë !جدا شدن از طبیعت

این دامدار سنگســری می افزاید: »صبح 
جمعــه )11 آذر( بــا یکــی از محیطبان هــای 
منطقــه تمــاس گرفتــه و ماجــرا را تعریــف 
کــردم. اول فکر کرد من اشــتباه می کنم، اما 
بــا اطمینان بــه او گفتم کــه اینهــا 2 توله یوز 
دادم.  هــم  را  مشخصات شــان  هســتند. 
2 ســاعتی نگذشــته بــود کــه افــرادی بــرای 
بازدیــد آمدنــد. به منطقه برگشــته و توله ها 
را تحویل شــان دادم. موقع تحویــل توله ها، 
از مــن ســؤال کردنــد کــه آیــا لحظــه ای فکر 
نکردی این توله ها را برای خودت برداشــته 
یا بــا قیمــت کلانی در بــازار بفروشــی؟ من 

گفتم هرگز«.
فــارغ از بحــث قاچــاق و احتمــال ربوده 
شــدن مادر توله هــا در تــوران، از این دامدار 
سنگســری می پرســم که آیا احتمــال حمله 
ســگ های گلــه بــه مــادر تولــه یوزهــا وجود 
دارد؟ دام هــا و ســگ هایی کــه ایــن همه به 
زیســتگاه اصلــی این گونه در حــال انقراض 
نزدیــک شــده و تابحــال فکــری جــدی بــه 
حال شــان نشــده اســت! او می گویــد: »اگــر 
ســگ های گله زودتر از من وارد این منطقه 
شــده بودند توله ها را تکه و پاره می کردند!« 
ســگ های گلــه ای کــه حــالا در یــک قدمــی 
زیســتگاه اصلــی یوزپلنــگ ایرانــی ایســتاده 
و دنــدان بــرای مــرگ حتمــی ایــن گونه در 
حال انقــراض تیز کرده اند! اکبــر نیکفرجام 
ایــن دامــدار سنگســری، توله هــا را تحویــل 
اداره محیــط  زیســت ســمنان داده و راهــی 
خانه می شــود. آخر داســتان هــم 2 توله یوز 
مــاده می مانــد و یــک عمر حســرت زندگی 
مثــل  هــم  آنهــا  طبیعــی!  زیســتگاهی  در 
ماریتا،کوشــکی، دلبــر، ایــران و پیــروز راهی 

پارک پردیسان در تهران می شوند.

چهــار روز اســت کــه پرنــدگان مهاجــر 
ســاحل چاف، مثل ســال های گذشــته  
گفتــه  آمــار  طبــق  می شــوند.  تلــف 
می شــود مرگ و میر آنها در این چهار 
اســت.  رســیده  قطعــه   1۳8 بــه  روز 
باکلان هــا گونــه ای از پرندگان هســتند 
که هر ســاله در تورهای صیادی گرفتار 
و خفه می شــوند و این شــکل از مردن، 
در تمام خط ســاحلی شــمال کشــور از 
مازنــدران، گیــلان و گلســتان بــه وفــور 
دیده می شــود. در همین زمینه پرونده 
قضایــی هم علیه پره صیادی تشــکیل 
شــده، اما با وجود این هر ســال همین 

بساط وجود دارد.
مــرگ پرندگان مهاجــر در تالاب ها 
و سواحل دریای خزر موضوع جدیدی 
نیســت، دربــاره علت آن هــم حرف و 
حدیث هــای زیادی وجــود دارد. از گیر 
افتــادن در پره هــای صیادی به وســیله 
تورهــای صیــادان تا شــیوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان. تورهای ماهیگیری 
ســواحل جنوبی کاســپین، سال هاست 
که ســفره مشــترک صیادان و پرندگان 
اســت. ســفره ای کــه در لحظــه جمــع 
شــدن، عــلاوه بــر اینکه صحنــه نابی از 
همزیســتی مــرغ ماهی خــوار و صیــاد 
و  مشــکلات  امــا  می کنــد،  ایجــاد  را 
چالش هایــی را هــم به وجــود می آورد 
که آن هم کشتار و تلف شدن این نسل 

از مرغ های دریایی است.
امســال نیز درســت مانند سال های 
گذشــته اخبــاری مبنــی بر تلف شــدن 
تعــدادی از باکلان هــا در ســاحل چاف 

اداره  رئیــس  شــد.  منتشــر  چمخالــه 
حفاظــت محیط  زیســت لنگــرود، این 
بــه »ایــران«  و  تأییــد می کنــد  را  خبــر 
می گویــد: شــانزدهم آذر مــاه  گزارش 
پرنــدگان  و کشــتار  تلفــات  از  مردمــی 
چــاف  ســاحل  حاشــیه  در  مهاجــر 
کــه حســین  آنطــور  دریافــت کردیــم. 
شــواهد  براســاس  می گویــد:  جهــش 
موجــود تعــداد 1۳8 قطعه بــاکلان در 
تــور صیــادان پــره گرفتــار و خفه شــده 

بودند.
بیمــاری  ســابقه  بــه  اشــاره  بــا  او 
آنفلوانــزای فــوق حاد پرنــدگان، تأکید 
بردیــم  گمــان  ابتــدا  در  کــه  می کنــد 
کــه ممکــن اســت مــرگ پرنــدگان بــه 
دلیــل بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حاد 
پرنــدگان باشــد، بــه همیــن جهــت بــا 
هماهنگــی و همراهــی بــا کارشناســان 
حضــور  منطقــه  در  دامپزشــکی  اداره 
پیدا کردیم و با پایش ها و بررســی های 
صورت گرفته دلیــل مرگ آنها خفگی 

اعلام شد.

ë فصل صید ماهیگیران
دوم  نیمــه  از  مازندرانــی  صیــادان 
ســال تورهــای ماهیگیــری خــود را بــه 
خــزر  ســواحل  در  روزی  و  رزق  امیــد 
پهــن می کننــد  امــا پرنــدگان، ماهی ها 
را ســهم خــود می داننــد آنها همیشــه 
نشســتن  بوده انــد.  خــزر  ماهی خــوار 
ماهیگیرهــا بر ســر ســفره آبی خــزر اما  
باعــث می شــود تــا باکلان هــا هــر پاییز 
مــرگ را به منقــار بکشــند. مرگ هایی 
کــه بــه واســطه تورهــای پــره صیــادان 
شــکل می گیــرد. رئیــس اداره حفاظت 
محیــط زیســت لنگــرود، درخصــوص 
ســابقه این مرگ ومیر معتقد است که 
نمی تــوان ســابقه دقیقی از ایــن ماجرا 
ارائــه کــرد، زیــرا در یــک ســال ممکــن 
است این اتفاق ایجاد نشود اما از سوی 
دیگر ممکن است چند سال پیاپی این 
وضعیــت وجــود داشــته باشــد. امــا به 
هــر حــال در همیــن خصــوص پرونده 
قضایــی علیه پره صیادی تشــکیل و در 

اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.

ë پرنده  هایی با پرواز تند و تیز
پــرواز باکلان ها دیــدن دارد. باکلان ها 
در یک دسته و در یک خط با گردنی فراز و 
پروازی تند و تیز و شتابان سینه آسمان را 
می شکافند و به دل دریا پیوند می دهند. 
شــیرجه ای کــه در فصــل ماهگیــری بــه 
مرگ آنها می انجامــد. جهش می گوید: 
صید و ماهیگیری در سواحل دریای خزر 
به روش ســنتی پره است؛ به این صورت 
کــه تورهایــی بــا ارتفاع و طول مشــخص 
به صــورت نیــم دایــره پهــن می شــوند و 
در یک شــعاع حــدود 600 متری تجمع 
ماهیــان در وســط پــره اســت. باکلان هــا 
هنگام بالا کشیدن تور توسط صیادان در 
دسته های زیاد به تورهای صیادان هجوم 
می آورند و تعــدادی در اثــر گیرکردن در 

تورها دچار خفگی می شوند.
او ادامه می دهد: بارها با تعاونی های 
شــرکت صیادان پــره صحبــت کرده ایم 
و بــه آنهــا پیشــنهاد داده ایــم کــه بــرای 
کاهش تلفات با قایق موتوری، سروصدا 
ایجاد کنند تا باکلان ها از تور و ماهی های 
گرفتــار در تــور دوری کنند امــا گاهی این 
اتفاقــات به صــورت غیرعمــد می افتد و 
شــاهد مرگ و میــر تعــدادی از باکلان ها 

می شویم.
بــه گفته رئیــس اداره محیط  زیســت 
لنگــرود؛ با توجــه به بیمــاری آنفلوانزای 
فــوق حــاد پرندگان، امســال در ســواحل 
اســتان های گیــلان، مازندران و گلســتان 
هیچگونه پروانه شــکاری پرندگان صادر 
نشــده اســت و در این سه اســتان شکار و 
صیــد ممنوع اســت و در صورت برخورد 
خاطیــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

خواهند شد.

گفت وگوی »ایران« با دامدار سنگسری که زندگی طبیعی در زیستگاه را از 2 توله یوز ماده گرفت

سدسازی های افراطی و عملیات عمرانی و اقتصادی ناپایدار، امان کوه ها را بریده استمرگ خاموش »باکلان ها« در ساحل خزر ادامه دارد

سنا
ای

رنا
یمای

سن
ت

دختران توران، مسافران پردیسان

تأمین آب از دل »کوهستان«تورهایی که پرنده صید می کنند

زباله  ها نفس »قره سو« را بریدند

»قره سو« رودخانه ای در دشــت کرمانشاه که از درون شهر کرمانشاه 
می گذرد و قدمتی تاریخی دارد اما این روزها به واسطه ورود فاضلاب 
و انباشــت زباله حال و روز خوبی ندارد. »قره ســو« این رود از سراب 
روانسر در شمال غرب کرمانشاه سرچشمه گرفته و پس از عبور از این 
شهر در منطقه فرامان به رود گاماســیاب می ریزد. این رودخانه که از 
شهر کرمانشاه عبور می کند به دلیل ورود فاضلاب به آن بوی نامطبوعی دارد که عابران را آزار 

می دهد. همچنین قره سو میزبان پرندگان مهاجر نیز است.

نـــــما
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م


